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 ن بر پرداخت وامـدر یاری جست -79

 دعای سی صحیفه سجادیه کامله

بهِِ وَجْهِي، وَيحََارُ فِيهِ ذِهْنِ  تخُْلِقُ  وآَلهِِ، وَهَبْ لِیَ الْعَافِيةََ مِنْ دَيْنٍ  دٍ  صَلِّ علَیٰ مُحَمَّ فِكْريِ، الَلّٰهمَُّ  بُ لهَُ  ي، وَيَتَشَعَّ

علَوَيَطوُلُ   فصََلِّ  يْنِ وَسَهَرەِِ.  الدَّ يْنِ وَفِكْرەِِ، وَشُغْلِ  الدَّ یٰاربَِّ مِنْ هَمِّ  وأََعوُذُ بكَِ  شُغْلِی،  دٍ وآَلهِِ، بـِمُمََرَسَتهِِ  یٰ مُحَمَّ

، مِنْ ذِلَّتهِِ فِی الحَْيَاةِ، وَمِنْ تَبِعَتهِِ بَعْدَ الوَْ  دٍ وآَلهِِ، وأََجِرنِْی مِنهُْ وأََعِذْنِی مِنهُْ، وأَسَْتجَِیرُ بكَِ یٰاربَِّ فَاةِ، فصََلِّ علَیٰ مُحَمَّ

كَفَافٍ واَصِلٍ  فَاضِلٍ، أوَْ   .بوُِسْعٍ 

بریزی به را  خاطر آن آبرویم  که به  وامی  از  و مرا  فرست  آلش درود  محمّد و  بر  که خداوندا  وامی  دار؛  سلامت 

پریشان می را  پراکنده میذهنم  را  میکند و فکرم  ، ای پروردگارم از  دکنسازد و کارم را در چاره کردن آن طولانی 

وام و فکرش و از دل مشغولی به آن و بی تو پناه میخوابیاندوه  به  درود فرست اش،  برم؛ پس بر محمّد و آلش 

گرفتاری از  دنیا و  زندگی  این  در  وام  خواری  پروردگارم! از  پناه ده. ای  آن  از  مرا  پناه  و  تو  مرگ، به  اش پس از 

من قطع  می و رزق کافی که از  ثروت سـرشار  به  وام  و مرا از سختی  درود فرست  و آلش  جویم؛ پس بر محمّد 

 .نشود، پناه ده

مْنِي بِالْبَذْلِ واَلِِقْتصَِ  وَقوَِّ ـرَفِ واَلِِزدِْيَادِ،  وآَلهِِ، واَحْجُبْنِي عَنِ السَّ دٍ  علَیٰ مُحَمَّ صَلِّ  وَعلَِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ، ادِ،  الَلّٰهمَُّ 

الْبـِرِّ إِ  هْ فیٖ أبَوْاَبِ  عَنِّي مِنَ الْمََلِ  واَقْبضِْنِي بلُِطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ، وأََجْرِ مِنْ أسَْبَابِ الحَْلََلِ أَرْزاَقِي، وَوَجِّ نْفَاقِي، واَزْوِ 

ياً إلِیٰ بَغْيٍ، أوَْ تَادَِّ بُ مِنهُْ طُغْيَاناً مٰا يحُْدِثُ لیٖ مَخْيلَةًَ   .أوَْ مٰا اَتَعَقَّ

زیاده روی مستقیم  خواهی بازدار و به بخشیدن و میانهخداوندا بر محمّد و آلش درود فرست و مرا از اسـراف و 

حفظ کن و روزی را به من بیاموز و مرا به لطف خود از ولخرجی  را از وسایل  ساز و نیکو اندازه نگاه داشتـن  ام 

راه را در  من خودبینی ایجاد کند، یا  حلال جاری فرما و خرج کردنم  خیر و نیکی جهت ده؛ و ثروتی که برای  های 

 .به ستمگری کشاند، یا به دنبال آن دچار طغیان و سـرکشی شوم، از من بگیر

بـْرِ، وَمٰا زَوَيتَْ عَنِّي مِ  حَبِّبْ إلَِیَّ صُحْبةََ الْفُقَراَءِ، وأََعِنِّي علَیٰ صُحْبَتِهِمْ بحُِسْنِ الصَّ نْيَا الْفَانِيةَِ فَاذْخَرەُْ الَلّٰهمَُّ  نْ مَتَاعِ الدُّ

لتَْ لیٖ مِنْ مَتَاعِهَا بلُْغَةً إلِیٰ جِواَرِكَ وَوُصْلةًَ إلِیٰ قُرْبكَِ،  لیٖ فیٖ خَزاَئِنكَِ الْبَاقِيةَِ، واَجْعَلْ مٰا خَوَّلْتَنِي مِنْ حُطَامِهَا، وَعجََّ 

الْكَرِيمُ  الْعَظِيمِ، وأَنَتَْ الجَْواَدُ   .وَذَرِيعَةً إلِیٰ جَنَّتكَِ، إنَِّكَ ذوُالْفَضْلِ 
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با تهیخداوندا هم مرا در همنشینی  ده و  محبوب من قرار  را  یاری کن، و دستان  صبـر، نیکو  با آنان به  نشینی 

را در خزانه از متاع دنیای نابود شدنی که از من گرفتی، آن  از توشۀ آنچه  پایدارت برایم ذخیره ساز. و آنچه  های 

رسیدن به جوارت و پیوستـن به مقام ناچیز دنیا به من دادی و از کالای بی برای من پیش انداختی، وسیلۀ  ارزشش 

تو دارندۀ احسان عظیمی و تو بخشندۀ کریمی ده؛ همانا   .قرب حضـرتت و سببی به سوی بهشتت، قرار 

 


